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  چکیده
پیرنگ باید ابتدا، . رود پیرنگ است ر میکا روایت داراي ساختاري است و اصطلاح ادبی که براي ساختار روایت به

 .ریزد که اگر عنصري از پیرنگ کاسته شود اساس داستان به هم میهستیم بر این باور . وسط و انتها داشته باشد
چرا این عنصر و نه عناصر  .پرداخته شود »هزار هلوو یک هلو «در شود به عنصر طرح  در این مقاله سعی می

هاي یک روایت را دارد یا نه؟ و چرا؟ به  خواهد بداند که این اثر ویژگی ین موضوع نگارنده میزیرا با بررسی ادیگر؟ 
پردازیم تا بتوان  پردازیم و آنگاه به بررسی این اثر می همین منظور ابتدا به تعریف روایت نزد ولادیمیر پروپ می

  . دست آورد هاي مطرح شده به پاسخی براي پرسش
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Abstract 
Narration has a specific structure, and “plot” is the literary term applied to it. Plot 
should have a beginning, a middle and an end. We believe that the detraction of 
an element from the plot will derange the foundation of the story. This paper is an 
attempt to deal with the element of plot in the short story "Yek Holu va Hezar 
Holu" (One Peach and Thousand Peaches) . Why this element and not another 
one? Because, considering this subject, the writer wants to know whether this 
work has the characteristics of a narration or not.  And why? For this reason, first 
we try to define narration according to Vladimir Propp, and then we will go 
through the work in order to find the answer to these questions.   
Keywords: Narration, Plot, Structure,  Function, Field of Action 
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  قدمهم
شناسی به عنوان یک علم سعی کرده است تا به الگوهاي روایتی  هاي اخیر روایت در دهه

. اند گرایان روس سهم مهمی را در این مورد به عهده داشته البته شکل. روشنی دست یابد
ها بر این باور هستند که  آن. ل هستندیهاي هنري ارزش بسیاري قا گرایان براي نظریه شکل

گرایان به آثار هنري و فنون در آن توجه  شکل. اي مستقل معنا ندارد ات بدون نظریههنر و ادبی
 . خاصی دارند به همین خاطر تلاش فراوان دارند که بر این فنون کار کنند

رود پیرنگ  کار می روایت داراي ساختاري است و اصطلاح ادبی که براي ساختار روایت به
حتی ارسطو پیرنگ را یکی از ، اند گ اهمیت فراوانی دادهزمان باستان به عنصر پیرناز . است

پیرنگ .  در نگاه او پیرنگ روح تراژدي است.آورد شمار می به تراژدي ۀگان عناصر اصلی و شش
از نظر ارسطو پیرنگ باید ابتدا، وسط و . هاي تراژدي و انتظام ماجراهاي آن است تقلید حرکت

ت که اگر عنصري از پیرنگ کاسته شود اساس داستان به او بر این باور اس. انتها داشته باشد
ایرانی ه نویسنداثر صمد بهرنگی شود به عنصر طرح در  در این مقاله سعی می .ریزد هم می

هاي طرح این است که وحدت ساختاري را در  یکی از ویژگی. کودك و نوجوان پرداخته شود
دیگري غیر از خود ارتباط و پیوند برقرار تواند با عناصر  پیرنگ می. آورد وجود می هداستان ب

 پیرنگ این است که ۀوظیف. که عناصر دیگر داستانی چنین ویژگی را ندارند در صورتی. کند
پیرنگ وحدتی را در دنیاي داستان ایجاد . دیگر عناصر را با نظم به یکدیگر متصل کند

مراجعه  (.کند ی ایجاد میاین وحدت زیبای. شود کند که این وحدت در ساختار نمایان می می
هاي  از دیگر ویژگی. کشد  و خواننده را به طرف خود می)107 ـ 105: 1378کنید به محمدي 

اگر زمان . هر داستان، حاصل بهم ریختن یک تعادل است«. گانه است هاي سه پیرنگ، پاره
  : توان به شکل زیر نمایش داد گانه را می یندهاي سها فر خطی مورد نظر باشد،

  . یند پایدار فرجامینا فرـیند ناپایدار میانی ا فرـیند پایدار نخستین افر
سازماندهی . گانه را سازماندهی کند یند سهاهر طرح ساختاري در تلاش است که این فر

تعادل برقرار کردن بین این . گیرد گانه روي مدار مشخصی صورت می یندهاي سهااین فر
   .)105: همان(» ریزي ساختارهاي داستانی است هاي طرح گانه، خود از مهارت یندهاي سهافر

صمد بهرنگی در اثر پیرنگ  شود به عنصر طور که اشاره رفت در این مقاله سعی می همان
چرا این عنصر و نه عناصر دیگر؟ دلیل انتخاب بررسی پیرنگ  .بپردازیم)  هزار هلو ویک هلو(

هاي یک روایت را براساس  این اثر ویژگیکه مطمئن نیستیم  در این اثر به این دلیل است
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آلی را دارد؟ آیا  هاي یک پیرنگ ایده آیا این اثر ویژگی: یا بهتر بگوییم! تعریف بالا داشته باشد
 جواب به این پرسش هدفی است که  اگر پاسخ منفی است، به چه دلیل؟این اثر روایت است؟

  . نگارنده در این مقاله در جستجوي آن خواهد بود
  
  بحث

شناسی  پروپ مطالعاتش را براساس قواعد صوري انجام داد به همین خاطر اثرش را ریخت
بر اساس واحدهاي تشکیل «ها  شناسی به معناي توصیف حکایت  ریختةواژنزد او . خواند
 ـ 144: 1370احمدي  (»ها و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت است  آنةدهند
145 .(  

بندي  ها دسته هاي آن ها را براساس درونمایه توان روایت ن باور بود که نمیپروپ بر ای
هاي  بندي این دسته. تواند جهانی باشد ها بیشتر شخصی است و نمی بندي کرد، زیرا این دسته

او بر . کند گري به پژوهش دیگر فرق می اي الگوهاي ثابتی نیستند و از پژوهش درونمایه
هاي  هرچند شخصیتي صد روایت به این نتیجه رسید که هایش بر رو اساس پژوهش

  . ها محدود است هاي آن ها گوناگون هستند ولی نقش داستانی این روایت
به .  را پیدا کردهفت میدان عمل و سی و یک کارکردهاي عامیانه روس  پراپ در قصه

  . شود هاي قصه در اینجا مشخص می این ترتیب اهمیت نقش فاعل و کنش
  : شوند هاي داستانی در هفت نقش ظاهر می شخصیت

  ) l’agresseur ou méchant(شریر یا بدکار ـ 
  ) le donateur(دهنده ـ 
  ) l’auxiliaire(یاور ـ 
 la princesse  - ou personnage( شاهدخت یا شخصیت داستانی مورد جستجو ـ 

recherché (  
  ) le mandateur(فرستنده  ـ
  ) le héros(قهرمان  ـ

  ) le faux héros(قهرمان دروغین ـ 
تغییر از یک  :دهد تعریفی است که او از روایت میهاي پروپ   شروع بررسیۀدر واقع، نقط

» رخداد« به نظر او و. نامند ا رخداد میها ر پارهاین تغییر او . دیگر ة درست شدةپاره به پار
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رخدادهاي ی کرد پروپ سعبه همین منظور . اساس هر روایتی است )18: 1371اخوت (
وانگهی، او این رخدادهاي پایه . ها لیستی تهیه کند اساسی هر روایت را پیدا کند و آنگاه از آن

رغم شکل   او علیۀهاي مورد مطالع که قصهاین اعتقاد است  بردر حقیقت، او .  نامیدکارکرد را
کترین واحد روایتی ترین و کوچ از نظر او کارکرد ساده .متفاوت داراي ساختار مشترکی هستند

هاي داستان و قصه هستند که  هاي شخصیت  از کنشۀ به عبارتی دیگر کارکردها سلسل.است
  :  تعدادي از این کارکردها عبارتند از.شود هاي متفاوت قصه تشکیل می ها قسمت از کل آن

  شود یکی از اعضاي خانواده از خانه دور می -
 شود قهرمان قصه از کاري نهی می -
 شود  مینهی نقض -
 پردازد آدم خبیث به خبرگیري می -
 آورد دست می ه قربانیش بةآدم خبیث اطلاعات لازم را دربار -
کوشد قربانیش را بفریبد تا بتواند بر او یا چیزهایی که به او تعلق دارد  آدم خبیث می -

 دست یابد
-  ...  
ها   حکایتةدهاي سازن پاره  کارکرد را که این کارکردها31ترتیب او هفت نقش و  این به

آغاز » دور شدن«وانگهی، این کارکردها از . دهد هاي عامیانه تشخیص می هستند در قصه
 »ازدواج «و» دور شدن«براساس، این دو کارکرد . شوند  ختم می»ازدواج «شوند و به می

و ما براساس  .دیگر ة درست شدةپاره به پارتغییر از یک : تعریفی از روایت بدهدتوانست 
  . داریم» یک هلو و هزار هلو«رکرد اخیر سعی در بررسی همین کا

یک هلو و هزار ( که گذشت به تحلیل و بررسی داستان مورد نظر چه اکنون براساس آن
یک هلو و هزار هلو . دهیم  پیرنگ مورد بررسی قرار میۀپردازیم و آن را فقط از جنب می) هلو

  : سه راوي دارد
  راوي نخست؛ ـ 1
   راوي دوم؛  ـ2
  . تر  درخت هلوي کوچک ـ3

گویا راوي اول و دوم از یک جنس هستند، اما راوي نخست برخلاف دیگري به درخت 
داستان زندگی . شود تا داستان زندگی او را از زبان خودش بشنود تر نزدیک می هلوي کوچک



                                                Human Sciences   یک هلو هزار هلو«کارکرد روایت در« 

 

5 168  

  راوي تنها وضعیت. شود تر از زبان راوي نخست و خود او روایت می درخت هلوي کوچک
آغازین، میانی و حتی    اما وضعیت کند، تر را روایت می  درخت هلوي کوچکروایتانی پای

در . شود تر، قهرمان داستان، بازگو می طور کامل از زبان درخت هلوي کوچک پایانی نیز به
یک بار از نگاه راوي  : شود پایانی، دوبار و با دو زاویه دید ناهمسان روایت می  حقیقت، وضعیت

تر  هاي داستان نیست و بار دیگر، از دید درخت هلوي کوچک در میان شخصیتنخست که 
  . کردن، خود کنشگر نیز هست  که افزون بر روایت

  : کند پایانی را این چنین آغاز می  راوي نخست، گزارش وضعیت

  . [...]انپر از انواع درختان میوه و آب فراو. آبی باغ بسیار بزرگی بود، آباد آباد بغل ده فقیر و بی
ها و  برگ. تر  و جوانتر دو تا درخت هلو هم توي باغ روییده بودند، یکی از دیگري کوچک

فهمید که هر   مثل هم بودند به طوري که هرکس در نظر اول میهاي این دو درخت کاملاً گل
  .دو درخت یک جنسند

که به  رد چنانآو درخت بزرگتر پیوندي بود و هر سال هلوهاي درشت و گلگون و زیبایی می
  . [...]ها را گاز بزند و بخورد آمد آن گرفتند و آدم دلش نمی سختی توي مشت جا می

هایش  یا گل. رساند کرد اما یک هلو نمی  هزار گل باز میتر هرسال تقریباً درخت هلوي کوچک
راي آمد ب باغبان هرچه از دستش می. ریخت کرد و می ریخت و یا هلوهایش را نرسیده زرد می می

سال به سال شاخ و . شد  عوض نمیتر اصلاً کرد اما درخت هلوي کوچک تر می درخت کوچک
  . کرد رویاند اما یک هلو براي درمان هم که شده، بزرگ نمی برگ زیادتري می

انگار بناي . تر را پیوندي کند اما درخت باز عوض نشد باغبان به فکرش رسید که درخت کوچک
خواست حقه بزند و درخت هلوي . عاقبت باغبان به تنگ آمد. گذاشته بودکار را به لج و لجبازي 

تر   یی آورد و زنش را هم صدا کرد و جلو درخت هلوي کوچک رفت و اره. تر  را بترساند کوچک
عقب عقب رفت و یکدفعه . بعد که اره حسابی تیز شد. هاي اره شروع کرد به تیز کردن دندانه
کنم و   همین حالا تو را از بیخ و بن اره میتر که مثلاً وي کوچکخیز برداشت به طرف درخت هل

  . [...]اندازم تا تو باشی دیگر هلوهایت را نریزي دور می
  .این دوز و کلک و ترساندن هم رفتار درخت را عوض نکرد

تر حرفش چه بود و چرا هلوهایش را رسیده  خواهید بدانید درخت هلوي کوچک تان می لابد همه
   )245 ـ 243: 1356بهرنگی (» .کرد نمی

پس از آن،  .تر است پایانی داستان درخت هلوي کوچک  ی از وضعیتیصحنه بالا جز
  : کند میانی و پایانی، داستانش را آغاز می آغازین،   تر با رعایت وضعیت درخت هلوي کوچک
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  ) 246: همان( . [...]ما صد تا صد و پنجاه تا هلو بودیم و توي سبد نشسته بودیم

کند و به گزارش  آغازین، راوي گاه ترتیب زمانی را رعایت نمی  هنگام روایت وضعیت
، 249 و بخشی از صفحۀ 248براي نمونه در سرتاسر صفحۀ . پردازد رویدادهایی از گذشته می

 249 و بخشی از صفحه 248صفحه . زمان داستان جلوتر از صحنه آغازین داستان است
تر هنوز میوه هلو نشده و روي درخت نزد  د که درخت هلوي کوچککنن زمانی را گزارش می
    :کند مادرش زندگی می

کردم که  نوشیدم و خورشید را نگاه می شد ازش آب می ام می وقت تشنه پیش مادرم که بودم، هر
 ةخوردم، و شیر مکیدم، غذا می من از مادرم آب می . [...].بیشتر بر من بتابد و بیشتر گرمم کند

شدم، و  تر و آبدارتر می تر و زیباتر و گلگون تر و درشت آمد، و هر روز درشت  به جوش میتنم
کردم و بازوي مادرم را خم  دوید و سنگینی می هاي صورتم می قرمزي بیشتري توي رگ

  .خوردم کردم و تاب می می
  [...] .دختر خوشگلم، خودت را از آفتاب ندزد: گفت مادرم می

  م؟ راستی کجاي قصه بود
  )249 ـ 248: همان( ]…. [ام رسید و تشنه شدم گفتم که گرما به هسته آري داشتم می

آغازین که   راوي دوباره به ادامۀ داستان در وضعیت» راستی کجاي قصه بودم؟«با جمله 
گردد و   به گذشته باز می253سپس دوباره در صفحۀ . پردازد  رها شده بود، می245در صفحۀ 

  : گوید  هنوز زاده نشده بود، سخن میدرباره زمانی که

گرفتند، من توي این فکرها بودم که  که پولاد و صاحبعلی براي خوردن من تصمیم می در حالی
: گفتم به خودم می.  دیگر هم خواهم شدۀام و چند دفع در عمرم چند دفعه حال به حال شده

کم از  ها را کم مادرم آن. شیدهایشان هم نور خور هاي بدنم خاك و آب بودند، بعضی روزي ذره«
بعد مادرم غنچه کرد، بعد گل کرد و یواش . آورد هایش بالا می مکید و تا نوك شاخه زمین می

هاي نور خورشید  کم از تن مادرم مکیدم و با ذره هاي تنم را کم من ذره. یواش من درست شدم
 :همان (».[...]و آبدار قاتی کردم تا هسته و پوست و گوشتم درست شد و شدم هلویی رسیده 

253(  

آغازین کامل   چه که در پایین خواهد آمد، وضعیت با افزودن این دو صحنه به آن
  : شود می
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  . [...]ما صد تا صد و پنجاه تا هلو بودیم و توي سبد نشسته بودیم
  .]. [..مان خنک و مرطوب بود رو تن همه باغبان ما را صبح زود آفتاب نزده چیده بود، از این

چید،  هرسال همان موقع باغبان هلوهاي مادرم را می. البته ما همه فرزندان یک درخت بودیم
داد  سبد را تحویل می. زد  ارباب را میۀرفت در خان آنجا می. برد به شهر کرد و می توي سبد پر می

  . مثل حالا. گشت و به ده برمی
[...]  
یی فکر  هتر است بگویم خود من به زندگی تازهب. یی بود  درشت و سفتم در فکر زندگی تازهۀهست
  . من جدا از من نبودۀهست. کردم می

تر و  شاید به این علت که درشت. باغبان من را بالاي سبد گذاشته بود که در نظر اول دیده شوم
  . [...].آبدارتر از همه بودم

 موشی خراب ۀنگذشت که یک دفعه زیرپایش لا باغبان سبد در دست از خیابان وسطی باغ می
شد به طوري که کم مانده بود باغبان به زمین بخورد اما خودش را سر پا نگه داشت فقط سبد 

باغبان من را ندید و گذاشت و . تکان سختی خورد و در نتیجه من لیز خوردم و افتادم روي خاك
  .)247 ـ 246: همان(رفت 

آید که تناقضی را در طرح  ید میآغازین در طرح داستان پد  بر پایه صحنه بالا، دو وضعیت
  : اند  بینی شده هاي زیر پیش دو طرح بر پایه بخش. آورد وجود می  داستان به

برد به  کرد و می چید، توي سبد پر می هرسال همان موقع باغبان هلوهاي مادرم را می « ـ1
  » .مثل حالا. گشت می داد و به ده بر سبد را تحویل می. زد  ارباب را میۀرفت در خان آنجا می. شهر

بهتر است بگویم خود من به . یی بود ا ه  درشت و سفتم در فکر زندگی تازۀهست « ـ2
  ». من جدا از من نبودۀهست. کردم یی فکر می ا زندگی تازه

  : پردازیم ها می اکنون به بررسی طرح
  :ونه خواهد بودگ گاه طرح داستان این را از متن کتاب کنار بگذاریم، آن) 1( اگر پاره  ـالف

اي  تر به زندگی تازه آغازین، زمان درازي است که هسته درخت هلوي کوچک  وضعیت
بر اثر یک . خواهد همچون مادرش درخت هلو شود این هسته می). 2 شماره(اندیشد  می

کارند و پس از چندي او  رسند و هستۀ هلو را در زمین می رویداد، صاحبعلی و پولاد از راه می
  : دهد شود و میوه می درخت هلو می

کردم و  تر می تر و درشت  قوتم هلویم را درشتۀگذشتند و من با هم سر هم می روزها پشت
دخترم چنان محکم . هایش را گل بیندازد و گرما داخل گوشتش شود گذاشتم که آفتاب گونه می
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. شدم آمد اما هیچوقت از دستش عصبانی نمی مکید که گاهی تنم به درد می تنم را چسبیده می
  . آخر من حالا دیگر مادر بودم و براي خودم دختر خوشگلی داشتم

]…[  
پولاد هلو را برداشت بویید بعد . شود برود، گذاشتم هلویم بیفتد جلو پایش خواهد پا وقتی دیدم پولاد می

  )272 ،268: همان(.  سر دو دستی ناز کرد و گذاشت رفت هایش را پاك کرد و من را از ته تا نوك خاك

اي براي  کننده  سازي موش و پیچ خوردن پاي باغبان، نیروي ویران در این بخش، لانه
 دادن   زیرا لانه موش، جریان درخت شدن و میوه  ـ1: آیند شمار نمی بهآغازین طرح   وضعیت

  ـ2دهنده به هسته هلو هستند؛  هاي یاري پولاد و صاحبعلی نیز نیرو. بخشد هسته را شتاب می
گاه بر هسته هلو رویدادهاي دیگري  اگر پیچ خوردن پاي باغبان نیروي ویرانگر بود، آن

تر به باغبان  در حقیقت، از زمانی که درخت هلوي کوچک. شد گذشت و او درخت هلو نمی می
  : کند کار می کننده آغاز به  دهد، نیروي ویران میوه نمی

بیست . سال دیگر من خوب قد کشیده بودم و شاخ و برگ فراوانی از همه جاي تنم روییده بود
م و سرك بکشم و آن توانستم سرم را از تل خاك بالاتر بگیر سی تا گل داده بودم و دیگر نمی

  . برهاي باغ را تماشا کنم
دانست چکار  از شادي نمی. هاي من شد و آمد من را دید روزي باغبان ملتفت سرك کشیدن

درخت هلوي خوبی توي باغش .  کی هستمۀاز شکل و رنگ برگ و گلم فهمید که بچ. بکند
 بودم که عاقبت به دست من خیلی ناراحت. که برایش زحمتی کشیده باشد روییده بود بدون آن

ام که خودش نوکر آدم پولدار دیگري است و به خاطر پول، مردم ده را دشمن  باغبانی افتاده
  . خودش کرده است

کردم که هلوهایم قسمت چه کسانی خواهد شد، از  ده پانزده هلو رسانده بودم اما وقتی فکر می
، بزرگ کرده بودند و حق هم این بود که من را پولاد و صاحبعلی کاشته بودند. آمد خودم بدم می

  . خوردند ها می هایم را همان هلو
  ) 272: همان( .هایم را ریختن روز شروع کردم هلوروزي فکري به خاطرم رسید و از همان 

توان گفت که همه کتاب به جز یک صفحه و نیم آخر آن، به  چه که گذشت می بر پایه آن
میانی، گزارش کوشش   وضعیت. پردازد میانی می  عیتآغازین و بخش دیگر به وض  وضعیت

سان، داستان یک هلو و هزار هلو، نیروي   این به. ندادن است  تر براي میوه درخت هلوي کوچک
  :دهد نمودار زیر طرح این وضعیت را نشان می. پایانی ندارد  سامان دهنده و وضعیت
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سان  این بهگاه طرح داستان  کتاب کنار بگذاریم، آنرا از متن ) 2( حال اگر پاره  ـب

 ، پس سرنوشت»…چیند و  ها را از درخت می هر سال باغبان هلو«  اگر :خواهد بود
برند و  او را به خانۀ ارباب می. ، قهرمان داستان نیز همانند دیگر هلوها خواهد بود»هلو«
کار  کننده زمانی به  ویراننیروي. گیرد آغازین داستان شکل می  سان، وضعیت این به

رود و هسته هلو از روي سبد به زمین  افتد که پاي باغبان درون لانه موش می می
شود و دیگر به خانه   دگرگون میبا این رویداد، سرنوشت هلو یا هسته هلو کاملاً. افتد می

قسمت .] [..ناچار «رسید  رهد، زیرا اگر به آنجا می شود و از نابودي می ارباب برده نمی
گرفت و  هایش می »دختر ارباب هم یک گاز از گونه«شد و  می»  اربابۀدان دختر عزیز در

توان برابر با نابودي و  را می» دور انداختن« واژة )247 :همان (.»انداخت دور می«او را 
  . مرگ هسـتـۀ هلو دانست

ست؟ اکنون که میانی و پایانی این داستان چگونه ا  وضعیت : حال پرسشی در کار است
  خواهد بکند؟ هلو به زمین افتاده است، چه می

  
  
  
  
  
  

  :کننده  ویران  نیروي
  . ندهد که به باغبان هلو تر بر آن شد روزي که درخت هلوي کوچک

  : آغازین وضعیت
 اي است؛ او هسته هلو در فکر زندگی تازه

 او درخت هلو .خواهد درخت هلو شود می
  . دهد ه هم میحتی یک میو و شود می

  : میانی وضعیت
   . میوه ندادنتر براي کوشش درخت هلوي کوچک

   :پایانی وضعیت
  ندارد

  :  دهندهنیروي سامان
 ندارد
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بهتر است بگویم خود من به . ي بودا  درشت و سفتم در فکر زندگی تازهۀهست(عبارت  ـ 1
شود که  کار گرفته می براي توجیه به) . من جدا از من نبودۀهست. کردم ي فکر میا  زندگی تازه

  . ماند همان تناقض آغازین پابرجا می
بنابراین، ادامه داستان، . آغازین ادامه داستان خواهد بود   به زمین افتادن هلو، وضعیت ـ2

آغازین، هلو را براي خورده شدن به   پیوندي با این وضعیت نخواهد داشت، زیرا در وضعیت
شود، خواننده پیوندي میان  هنگامی که در پایان داستان، هلو درخت می. برند خانه ارباب می

را پس از به زمین افتادن هلو بیان ) 2(اما اگر راوي، پاره . بیند آغازین و پایانی نمی  توضعی
  .آمد شد و تناقضی هم پدید نمی هاي طرح داستان آسان می کرد، دشواري می

شود که درباره هلو   با افتادن هسته بر روي زمین، طرح جدیدي در داستان پدیدار می ـ3
بنابراین خواننده باید به داستان . د و صاحبعلی پیوند خواهد داشتنخواهد بود، بلکه با پولا

  . تر زندگی صاحبعلی و پولاد گوش بسپارد و نه به داستان درخت هلوي کوچک
  :دهد  نمودار زیر، طرح این وضعیت را نشان می

  
  : کننده  ویران  نیروي  

و هلو، قهرمان داستان، از سبد  رود گهان پاي باغبان در لانه موشی فرو مینا
  . افتد بیرون می

  : آغازین وضعیت
ها را در سبد گذاشته است و براي  باغبان هلو

. برد خانه ارباب میمصرف خانگی به   

  : وضعیت میانی
در حقیقت، تلاش براي درخت شدن هسته هلو در وضعیت . (ندارد

).آغازین هماهنگی ندارد میانی با وضعیت  
    :نیروي سامان دهنده

  ندارد
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 وضعیت. اما یک هلو و هزار هلو طرح دیگري نیز دارد که درباره پولاد و صاحبعلی است
هاي باغ  آمدند تا از میوه ها همیشه به باغ می آن: گونه است غازین طرح پولاد و صاحبعلی اینآ 

  نیروي ویران(یک روز که مثل همیشه براي دزدي به باغ آمده بودند، ناگهان خاري . بدزدند
شود و خار را از پایش درآورد که چشمش به هلو  او خم می. رود به پاي فولاد می) کننده

  :  دافت می

دوان به طرف  دو نفر از بالاي دیوار توي باغ پریدند و دوان. ها بود که صدایی شنیدم همین موقع
اما پولاد و [...]  .صاحبعلی و پولاد بودند و آمده بودند شکمی از میوه سیر بکنند. من آمدند

  ][... .دار توي باغ ول بودند صاحبعلی همیشه پابرهنه و با یک شلوار پاره و وصله
گردند  کمی بعد دیدم دارند برمی. دوان آمدند از روي من پریدند و رفتند به سراغ مادرم خلاصه، آن روز دوان

  . [...]اند هایشان فهمیدم که از دست باغبان عصبانی از حرف زدن. اما اوقاتشان بدجوري تلخ است
 ترسیدم نکند لگدم زدند که یک دفعه ها چنان عصبانی بودند و پاهایشان را به زمین می بچه
پولاد خم شد خار را . درست جلو رویشان بودم که خاري به پاي فولاد رفت. اما نه، نکردن. کنند

من را از زمین برداشت و به . در بیاورد که چشمش به من افتاد و خار پایش را فراموش کرد
  ! نگاه کن صاحبعلی: صاحبعلی گفت

  )252 ـ 251: همان(. کردند حالی میدادند و خوش ها من را دست به دست می بچه

شوند که درخت هلویی براي خود داشته باشند  ها بر آن می با دیدن هسته هلو، بچه
سپس هستۀ هلو را در . خورند برند و می رو آن را به کنار استخري می  از این ).میانی  وضعیت(
ش صاحبعلی و پولاد از این پس، همه کوش. کارند بود می» پشت تل خاکی که ته باغ ریخته«

شود که درخت هلو با  پایانی زمانی آغاز می  وضعیت. این است که این درخت به بار بنشیند
که پولاد  با این. اندازد شنیدن خبر مرگ صاحبعلی، تنها هلوي خود را براي پولاد به زمین می

احبعلی و فولاد کند که از آن ص کید میأآورند، اما او ت دست نمی و صاحبعلی این درخت را به
  .است

هایم را  من را پولاد و صاحبعلی کاشته بودند، بزرگ کرده بودند و حق هم این بود که هلو
  . خوردند ها می همان

]…[  
گذرد، باغبان نتوانسته هلوي من را نوبر کند  دانم چند سال از عمرم می وقت تا حالا که نمی از آن

  )273 ـ 272: انهم( ]…. [و از این پس هم نوبر نخواهد کرد
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    :نیروي سامان دهنده
  ندارد

  : کننده  ویران نیروي
  .ندیدن ناگهانی هلو بر روي زمی

  : آغازین وضعیت
پولاد و صاحبعلی، مانند همیشه پنهـانی   

  . روند تا میوه بچینند به باغ ارباب می

  : وضعیت میانی
   .کوشش پولادو صاحبعلی براي میوه دادن درخت

  :پایانی وضعیت
تـر را     پولاد، تنها میوة درخت هلوي کوچک     

  .آورد به دست می

  
  
  
  
  

١۶١  

  
در پایان باید گفت که داستان یک هلو و هزار هلو تنها بر پایه طرح پولاد و صاحبعلی، 

آغازین و پایانی، این طرح دستخوش   آید، زیرا پس از سنجش میان وضعیت شمار می روایت به
  .ودست آوردن یک درخت هل به ـ 2 ،مرگ صاحبعلی ـ 1: شود دو دگرگونی می

  

  
  گیري نتیجه

پیرنگ ی که از ارسطو تا به امروز به ما رسیده است به این نتیجه رسیدیم که یها براساس نظریه
این حدود آغاز و پایان، روایت .  آغاز و انتهاي یک برش زمانی استةمحدود، پیش از هر چیز، روایت

به جهانی خاص  روایت را تبدیل به زبانی دیگر. کند  دیگر جدا میهاي از روایتاز جهان عینی و را 

  :آغازین  وضعیت
  پولاد و صاحبعلی درخت ندارند؛. 1
  .پولاد و صاحبعلی زنده هستند. 2

  :پایانی  وضعیت
  پولاد و صاحبعلی درخت دارند. 1
  مرگ صاحبعلی. 2
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دهی این جهان نویسنده مجبور است آن را با تفکیک زمانی آغاز کند که در این  براي سازمان. کند می
در جهان . وجه شبیه زمان واقعی در بیرون نیست چاین پاره به هی: توان به درستی گفت حالت می

تواند بیان  ها را نمی دهد، اما نویسنده تمام آن بیرونی براي انسان حوادث بسیار و ریز و درشتی رخ می
 که تمام این رخدادها را، چه کوچک و دهد  را به نویسنده نمیةزیرا به دلایلی داستان چنین اجاز. کند

 رویدادها را ییاین دو پاره یعنی آغازین و انتهاحد بین باید در نویسنده . چه بزرگ، روایت کند
هاي اصلی در  در واقع، یکی از ویژگی. را حذف کند دیگر رجسته و بعضیها را ب بعضی از آن. برگزیند

وانگهی، به این ویژگی پیرنگ، ویژگی . پیرنگ ریزي ساختارهاي هنري همین اصل انتخاب است
این ویژگی مخصوص به عنصر پیرنگ . وحدت ساختاريتوجه به : توان اضافه نمود دیگري را هم می

. پیوند برقرار کندپیرنگ قادر است با عناصر غیر خود . نیستندویژگی است و عناصر دیگر داراي این 
آفریند،  وحدتی را که پیرنگ می. پیرنگ وظیفه دارد که عناصر دیگر را با یکدیگر در پیوند قرار دهد

، سازد  و یا دور میاین وحدت که مخاطب را به خود جذب و افسون. شود متبلور میروایتی در ساختار 
. ریزي است  حاصل پیرنگها روایتپویایی و رازآمیزي ساختار . فرینی پیرنگ استآ حاصل نقش

بعضی از اصولی . پیرنگ، اگرچه جزیی از ساختار متن است، در محدوده خود نیز داراي اصولی است
 که این اصول را در بالا مورد که در مناسبات ساختار وجود دارد، در حقیقت اصول پیرنگ است

و دقیقاً براساس این اصول بود که متوجه شدیم که آیا این اثر مورد مطالعه از . یمبررسی قرار داد
کرد که  در اصل، ساختار این روایت حکایت از روایتی را می. صمد بهرنگی ویژگی روایت را دارد یا نه

نتها بر این اساس و در ا. رو کرده بود هبه دلیل ناهمگنی جملات و یا واژگان پیرنگ را با مشکل روب
توان یک  هدف نشان دادن این موضوع بود که چگونه می. کیدي بر هدف این مقاله نمودأتوان ت می

آلی الگویی خواهد  آلی و یا به نوعی یک الگو مشترك داشت؟ در واقع، این پیرنگ ایده پیرنگ ایده
اما در . ك استاي است که در تمام متون روایتی مشتر این الگو به گونه. بود براي نگارش یک روایت
 این الگو باشد؟ این همان ةتواند تعیین کنند چه کسی یا چه متنی می: انتها پرسشی مطرح است

  . پرسشی است که سعی خواهیم کرد در جایی دیگر به آن بپردازیم
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